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1
مهدي حسيني  

شاهنامه محمد جوكي

چكيده
در مكتب نگارگري هرات )قرن نهم هـ .ق.( سه شاهنامه معتبر با حمايت اميران و شاهزادگان تيموري کتابت و 
نگارگري شد. اين سه شاهنامه عبارت بودند از:  شاهنامه بايسنغري )833 هـ .ق.(، شاهنامه محمد جوکي )848 
هـ .ق.(، و شاهنامه ابراهيم سلطان )833 هـ .ق.(. شاهنامه محمد جوکي که همزمان با ديگر شاهنامه هاي دوره 
تيموري تصوير شد، به حمايت و سفارش محمد جوکي )تولد 806 هـ .ق. وفات 848 هـ .ق.( از شاهزادگان 
تيموري و پنجمين پسر از اولاد شاهرخ، به انجام رسيد. شاهنامه محمد جوکي داراي 31 نگاره کامل است، 
از  امپراتوران گورکاني هند دستكاري شده و جلوه و فضايي مشخص  نگاره در دربار  نگاره 3  اين 31  از 
ويژگي هاي نگارگري گورکانيان به آن افزون گرديده است. در اين بررسي، ضمن به دست دادن ويژگي ها و 
تفاوت هاي شاهنامه محمد جوکي با ديگر شاهنامه هاي اين دوره چند نگاره مشخص مورد تحليل قرار گرفته و 
يك مجلس از آن، يعني »گرفتار آمدن يزدگرد« که در دربار امپراتوران هند دستكاري شده، مورد بررسي قرار 
گرفته است. شاهنامه محمد جوکي در مجموعه انجمن سلطنتي آسيايي لندن قرار دارد و امروزه به صورت 

قرضي درازمدت در اختيار موزه بريتانيا قرار گرفته است.

كليدواژه ها: محمد جوکي، ديد پهن دشتی، مكتب تيموري، شاهنامه، دستكاري گورکاني.

1. استاد گروه آموزشی نقاشي، دانشكدة هنرهاي تجسمي، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
E-mail: mehdi.hoseini43@yahoo.com

تاريخ دريافت مقاله: 1388/8/2
تاريخ پذيرش نهايي: 1388/11/7
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مقدمه 
پس از شاهنامه بايستغري، 833 هـ .ق. /1340 م. از لحاظ اهميت و اعتبار آن، از معتبرترين شاهنامه هاي 
مصور دورة تيموري، در قالب مكتب هرات، مي توان به شاهنامه محمد جوکي اشاره کرد. اين شاهنامه 
به حمايت و سفارش محمد جوکي )تولد 806 هـ .ق./ وفات 848 هـ .ق.( از شاهزادگان تيموري و 

پنجمين پسر از اولاد شاهرخ، به انجام رسيده است.
پسران شاهرخ اينها بودند:

- الغ بيك، 852- 796 هـ .ق. / 1449- 1394 م.
- ابراهيم سلطان، 838- 796 هـ .ق./ 1435- 1394 م.
- بايسنغر ميرزا، 836- 799 هـ .ق. /1433- 1397 م.
- سيورغتمش، 830- 801 هـ .ق. / 1427- 1399 م.
- محمد جوکي، 848- 806 هـ .ق. / 1445- 1402 م.

البته در ميان مورخان معتبر تاريخ نگارگري ايران، در مورد فرزندان ذکور شاهرخ اختلاف وجود 
دارد. آقاي ابوالعلاء سودآور در کتاب خود، هنر دربارهاي ايران )Rizolli, 1992, 58( . در نموداري 
که ترسيم مي کند، تعداد فرزندان شاهرخ را سه نفر دانسته است: الغ بيك، ابراهيم سلطان و بايسنغر 
ميرزا. آقاي ويلير ام. تاکستون در کتاب خود با نام »مرقعات و اسناد تاريخ خوشنويسي و نگارگري 
ايران« )Thackston, 2002, 94(، در نموداري که به دست داده است، تعداد فرزندان ذکور شاهرخ 
تازه  کتاب  در  و سيورغتمش.  ميرزا  بايسنغر  ابراهيم سلطان،  الغ بيك،  است:  دانسته  پسر  را چهار 
منتشرشده خانم باربارا برنت )2010( با عنوان »شاهنامه محمد جوکي« (Brent, 2010, 199 ) نمودار 

پسران شاهرخ به اين صورت است:

شاهرخ
850- 779 هـ . ق. / 1447- 1377 م.

محمد جوکي         سيورغتمش                  بايسنغر ميرزا               ابراهيم سلطان            الغ بيك
796-838                         796-838                      779-836                          801-830                806-848   
     هـ .ق.                            هـ .ق.                                       هـ .ق.                                   هـ .ق.                               هـ .ق.

امير  نامدار سلطان غازي  اورغ  استانبول: طبقۀ   قاپوسراي  توپ  در  مرقّعات موجود  به  توجه  با 
تيمور گورکان در بخشي که به شعبۀ اولاد اميرزاده شاهرخ اختصاص دارد، چنين آمده است: »... 
و غير از اينها نيز جوکي نام پسري دارد که از گوهرشاد متولد شده و سه دختر ديگر نيز هم از 

. (Thackston, 2002, 93)».گوهرشاد دارد
اين عبارت به روشني مشخص مي سازد که شاهرخ، در ميان اولاد ذکور خود، پسر پنجمي به 
نام محمد جوکي نيز داشته است. عبدالرزاق سمرقندي مورخ دورة تيموري، در جلد دوم )دفتر اول( 
کتاب مطلع السعدين و مجمع البحرين در چند مورد از محمد جوکي نام برده، و از جمله در مورد وفات 

محمد جوکي چنين آمده است:
»و در اين سال، از معظم وقايع وفات شاهزادة عالميان ميرزا محمد جوکي بهادر است و شرح آن 
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چنان است که شاهزادة عالي گوهر پسر کهتر حضرت خاقان سعيد بود و آثار شجاعت و انوار نجابت 
در جبين مبين او واضح و لائح مي  نمود و دلايل جهانگشايي و مخايل فرمانروايي هم در زمان صبي و 
اوان نشو و نما از نسيم بساتين شمايل او به مشام جان مي رسيد و چشم سلطنت نور دولت در چهرة 
او معاينه مي ديد و به سان هلال چون از مرتبۀ اطفال به اوج بلوغ و مصاعد استقبال ارتفاع يافت و فروغ 
مردانگي و پرتو فرزانگي چون خورشيد انور بر اطراف هفت کشور تافت، سفير تيرش خون از چشم شير 
فلك گشاده و حسام انتقامش داغ حسرت بر دل بهرام نهاده و شاهزاده هميشه در خدمت حضرت خاقان 
سعيد بود و به سعادت ملازمت آن حضرت مداومت مي نمود و آن حضرت عنايت کامل شامل حال او 
داشت. اما بانوي کبري گوهرشاد آغا که والدة  او بود مزاج حضرت اعلي را به حال خود نمي گذاشت و 
در تقبيح احوال او مي کوشيد و دامن عفوي بر زلتّ او نمي پوشيد و ميرزا علاء الدوله و ميرزا عبداللطيف 
که پسران برادران شاهزاده بودند در ديوان ملك و مال مدخل تمام مي نمودند و شاهزاده اصلًا و قطعاً 
در ديوان اعلي مدخل نمي توانست نمود و عنان ضبط امور و زمام مصالح جمهور در قبضۀ اقتدار او 
نبود تا عاقبت اندوه و ملالت شاهزاده را به ستوه آورده و غيرت جبلي بل تقدير ازلي به آن کشيد که 
مزاج او به امراض متضاده متغير گرديد و مرض قوت گرفته طبيعت ضعيف شد و شاهزاده از غايت 
غيرت با وجود ضعف قوي در هيچ مقام آرام نمي نمود و دايم در محفه نشسته در اطراف ولايات سير 
مي فرمود. تا در نواحي سرخس مرغ روحش از قفس تن پرواز کرد و با عندليبان گلشن ابد دمساز شد 
و حضرت خاقان سعيد از استماع اين واقعه به غايت ملول و محزون گشت و اندوه و اضطراب نمود و 
عاقبت دست وقار در دامن اصطبار انا لله و انّا اليه راجعون استوار فرمود و نعش شاهزادة مرحوم را 
آورده در گنبد مدرسه اي که خوابگاه ميرزا بايسنغر بود مدفون شد و آن حضرت تعزيت به عظمت و 
عزا بسزا داشت و از او دو پسر ماند:  ميرزا محمد قاسم و ميرزا ابابكر و ولايات که سيورغال او بود 
ميان برادران مقسوم گشت و متروکات او علي فرائض الله تعالي انقسام يافت« )سمرقندي، 1383، 576(.

اگرچه مشخص است که شاهرخ حكومت سمرقند را به الغ بيك و ولايت هرات را به بايسنغر ميرزا 
و حكومت ناحيۀ فارس را به ابراهيم سلطان واگذار کرده بود، ولي به استناد عبدالرزاق سمرقندي، 
گوهرشاد بانو که نفوذ زيادي بر شاهرخ داشت، توجه چنداني به اين شاهزادة بافرهنگ و هنردوست 
نداشت و درنتيجه محمد جوکي از امور مربوط به کشورداري رانده ]شده[ و بيشتر اوقات عمر کوتاه 

خود را صرف امور فرهنگي کرده است، که نتيجۀ آن شاهكار بي نظير شاهنامه محمد جوکي است.
اين شاهنامه فاقد شمسه، فاتحه الكتاب و »انجامه« است؛ و درنتيجه تاريخ دقيق آغاز و پايان آن نيز 
نامشخص است. ولي محققان ]1[ تاريخ اتمام آن را 848 هـ . ق. /1445 م. )به فاصله پانزده سال از پايان 
يافتن شاهنامه بايسنغري( مي دانند. علت انتساب اين شاهنامه به محمد جوکي، مجلس بيست وسوم، 
»کشته شدن ارجاسب به دست اسفنديار« است که در بالاي ورودي به خط کوفي به عربي آمده است:  
محمد جوکي بهادر. نيز در بيست وپنجمين نگاره از همين شاهنامه مجلس »کشته شدن اسفنديار به دست 
رستم«، در درفش بالاي سر رستم چنين آمده است: »السلطان اعظم محمد جوکي«. اين شاهنامه در 536 
صفحه، به صورت چهارستوني و تنظيم بيست وپنج سطري، به خط نستعليق نگارش شده و عنوان هاي 
آن به خط رقاع است. برخلاف شاهنامه بايسنغري که کاتب آن جعفر بايسنغري )تبريزي( در »انجامه« 
 مشخص شده است، در هيچ کجاي شاهنامه محمد جوکي، نامي از کاتب يا نگارگران )طبق معمول( 
آورده نشده است. پريسيلا سوچيك ميان خوشنويسي اين شاهنامه و کتابت خمسه شاهرخي، 835 هـ 
.ق. / 1431 م.، محفوظ در موزه آرميتاژ که به فاصله اندکي قبل از شاهنامه محمد جوکي انجام گرفته 

است و خوشنويسي آن را محمد خوشنويس، از شاگردان جعفر بايسنغري انجام داده، شباهت بسياري 
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رغم  به  بنابراين   ]2[  (Soucek, 1971) است  يافته 
فقدان »انجامه«  در شاهنامه محمد جوکي، احتمال 
اينكه شاهنامه به دست محمد خوشنويس کتابت 

شده باشد، بسيار زياد است.
ابعاد کلي کتاب 228x 338 م م.، ابعاد جدول بندي 
اشعار 135x228 م م. و ابعاد جداول مجالس حدوداً 
150x250 م م. است. اگرچه در زمان هاي مختلف 
گرديده  صحافي  مجدداً  و  شده  باز  آن  صحافي 
است ولي خوشبختانه نسخه کامل است و داراي 
31 مجلس. سه مجلس از اين 31 مجلس، زماني که 
شاهنامه در اختيار امپراتوران گورکاني هند قرار 
داشت دستكاري شده اند )مجلس پانزدهم يا »بيژن 
و منيژه«، و نيز مجلس بيست ونهم که »مرگ طلخند« 
است( و مجلس سي ويكم يا »گرفتار آمدن يزدگرد« 
به طور کامل به دست نگارگران مكتب گورکاني 
هند، در دهلي به آن اضافه شده اند )در بخش شرح 
تصاوير به آن پرداخت خواهد شد(. اين شاهنامه 
در سال 933 هـ . ق. / 1526 م. هنگام عزيمت بابر 
)از نوادگان ميرانشاه( به دهلي، به هندوستان برده 
شد و مهر کتابخانه هاي سلطنتي همايون، اکبرشاه، 
جهانگير، شاه جهان و اورنگ زيب را با خود به همراه 

دارد. زماني که در سال 1037 هـ .ق. اين شاهنامه به دست شاه جهان امپراتور گورکاني هند رسيد، وي با 
مهر خود اين عبارت را به شاهنامۀ مورد بحث مهر خود ممهور کرد

بسم الله الرحمن الرحيم
اين شاهنامه بتاريخ بيست وپنجم ماه بهمن الهي/ مطابق هشتم شهر جمادي الثانيه سنه 1037 هجري 
كه روز/ جلوس مباركست داخل كتابخانه اين/ نيازمند درگاه الهي/ شد حررّه شهاب الدين محمد شاه 

جهان/ پادشاه ابن جهانگير پادشاه بن اكبر پادشاه غازي/ 
اين شاهنامه در دربار امپراتوران گورکاني هند باقي بود، تا اينكه در قرن هيجدهم به عنوان هديه در 
اختيار زمامداران انگليسي حاکم بر هند قرار گرفت. پس از آن در پانزدهم مارس 1834 به انجمن سلطنتي 
آسيا در لندن اهدا شد و سپس در سال 1946 در اختيار موزة بريتانيا قرار گرفت. اين شاهنامه نفيس و 

کامل از سال 1973 به صورت امانتي درازمدت در اختيار موزه بريتانيا قرار دارد.
 بر برگ نخست شاهنامه محمد جوکي مهرهاي امپراتوران گورکاني هند به اين ترتيب نقش بسته است: 

ظهيرالدين بابر، همايون، اکبرشاه، جهانگير و شاه جهان. 
بزرگ ترين تصوير يا همانا مجلس بيست ويكم با نام »بازي چوگان گشتاسب در مقابل قيصر روم« 
x1500 220م م.، و کوچك ترين تصوير يا مجلس شانزدهم با نام »کشته شدن هومان به دست بيژن« 
115x128 م م. است. اغلب مجالس تصويرشده در اين شاهنامه از موضوع هاي بيروني انتخاب شده اند؛ 
به اين ترتيب که 27 مجلس بيروني است، سه مجلس دروني، و يك مجلس اندروني )»آمدن تهمينه به 

امپراتوران  مهرهاي  جوكي  محمد  شاهنامه  نخست  برگ 
است: ظهيرالدين  بسته  نقش  ترتيب  اين  به  هند  گوركاني 

بابر، همايون، اكبرشاه، جهانگير و شاه جهان. 
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بالين رستم« ، مجلس ششم(. مايه هاي رنگي اين شاهكار کم نظير مكتب تيموري، مانند ديگر نگاره هاي اين 
دوره ـ يعني شاهنامه بايسنغري، کليله  و دمنه بايسنغري، خمسه شاهرخي و بوستان سعدي- به طيف 
خاکستري هاي رنگين نزديك اند و فضايي آرام و متين را، چه در رزم و چه در بزم، فراهم آورده اند. 
خاکريزها بلند هستند و از منظري فراسو تنظيم شده اند و بافتي اسفنجي از صخره ها و کوه هاي کبود و 
مرجاني رنگ بخش هاي وسيعي از فضاهاي بيروني مجالس را در برگرفته است. احتمال اينكه نگارگران 
تصويرکننده اين شاهنامه همان هنرمنداني باشند که شاهنامه بايسنغري را مصور ساخته اند، بسيار 
ضعيف است. دليل اين امر آن است که نگاره هاي شاهنامه بايسنغري اغلب از ديد نزديك و به صورت 
Close-up تنظيم شده اند، در حالي که نقاشي هاي شاهنامه محمد جوکي اين ويژگي را ندارد و چنين 
مي نمايد که نگارگر با نگاهي پهن دشتي]3[ داستان هاي منظومه را در ذهن خيال پرور خود تصور کرده و 

سپس به منصۀ  ظهور رسانده است.
شيوه طراحي، ساختار، تنظيم فواصل، لايه هاي رنگي و انتخاب عناصر يكدست است و به استثناي 
نگارة »آمدن تهمينه به بالين رستم« )مجلس ششم( که صرفاً اندروني و داري ساختاري هندسي است و 
عناصر معماري و تزئينات بنا نقش تعيين کننده اي در ترکيب بندي دارند، به نظر مي رسد که ساير نگاره ها 
را فردي هنرمند انتخاب و طراحي کرده و انتظام داده است. البته نگاره هايي که در مكتب گورکاني هند به 
مجموعه اضافه شده اند، از اين امر مستثني هستند و هر کدام از اينها ساختار و کيفيتي متفاوت دارد. اين 

سه  نگاره عبارت اند از: 
- بيژن و منيژه )مجلس پانزدهم(؛

- مرگ طلخند )مجلس بيست ونهم(؛
- گرفتار آمدن يزدگرد )مجلس سي ويكم(.

از مجموعه  مجالس اين شاهنامه دقيقاً پنج مجلس همان مجالسي هستند که در شاهنامه بايسنغري   
نيز مصور شده اند و بقيه موضوع هايي هستند که به ابتكار مدير هنري انتخاب و نقاشي شده و سپس 

در مجموعه قرار گرفته اند. پنج مجلس اشاره شده، اينها هستند:
- فردوسي و شعراي غزنين )مجلس نخست(؛

- کشته شدن ديو سفيد به دست رستم )مجلس پنجم(؛
- خون سياوش )مجلس نهم(؛

- نبرد رستم با خاقان چين )مجلس سيزدهم(؛
- کشته شدن ارجاسب به دست اسفنديار در رويين  دژ ) مجلس بيست وسوم(؛

در سده  بيستم ميلادي اين شاهنامه در نمايشگاه هاي متعددي به نمايش درآمده است:
- 1931، نمايشگاه بين المللي نيمه ايران، برلينگتن هاوس، لندن؛

- 1967، موزه ويكتوريا و آلبرت، لندن؛
- 1973، انجمن سلطنتي آسيايي، لندن؛

- 1976، هيوارد گالري، لندن؛
- 1977، انجمن هنر اسكاتلند، ادينبورگ؛

- 1989، آرتور ساکلر گالري، واشنگتن دي .سي.؛
- 1989، لس آنجلس کانتي ميوزيوم، لس آنجلس؛

- 1998، موزة بريتانيا، لندن.
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فهرست مجالس )قسمت نخست(

       شماره   نوع تنظيم                  عنوان مجلس                          اندازه

    مجلس يكم     بيروني          فردوسي و شعراي غزنين*              132x163 م م

128x171 م م    مجلس دوم    بيروني            آوردن زال به نزد سام به دست سيمرغ 

   مجلس سوم    دروني       آوردن تصوير رستم به نزد سام               128x203 م م

129x166 م م   مجلس چهارم   دروني          کشته شدن فيل مست به دست رستم )جوان( 

127x163 م م    مجلس پنجم   بيروني              کشته شدن ديو سفيد به دست رستم* 

  مجلس ششم    اندروني             آمدن تهمينه به بالين رستم             128x160 م م

128x175 م م    مجلس هفتم   بيروني                کشته شدن سهراب به دست رستم 

 مجلس هشتم   بيروني                         گذشتن سياوش از آتش               128x165 م م  

مجلس نهم   بيروني        خون سياوش  کشتن گروي زره سياوش را*     128x156 م م

128x157 م م   مجلس دهم    بيروني                  کشته  شدن زراسب به دست فرود 

  مجلس يازدهم   بيروني                       نبرد رهام با بازو جادوگر              127x173 م م

129x190 م م   مجلس دوازدهم   بيروني                 کشته  شدن اشكبوس به دست رستم 

  مجلس سيزدهم   بيروني              نبرد رستم با خاقان چين*             128x194 م م

127x219 م م   مجلس چهاردهم   بيروني               اکوان ديو رستم را به دريا مي افكند  

             رهايی بيژن از چاه به دست رستم  
مجلس پانزدهم    بيرونی  

 
127*197 م م

                                                )دستكاري شده در دربار گورکانيان هند(  

  مجلس هجدهم   بيروني                         حمله به گنگ دژ                          127x194 م م
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  مجلس نوزدهم   بيروني                 ناپديد شدن کيخسرو از عالم             120x127 م م

127x180 م م کشته شدن اژدها به دست گشتاسب     مجلس بيستم   بيروني   

  يست ويكم  بيروني           بازي چوگان گشتاسب در مقابل قيصر روم    150x220 م م

    )بزرگ ترين نگاره( 
                                                         

149x183 م م   بيست ودوم الف  بيروني        نبرد گشتاسب با ارجاسب در بلخ )سمت راست( 

149x183 م م   بيست ودوم ب  بيروني         نبرد گشتاسب با ارجاسب در بلخ )سمت چپ( 

127x184 م م   بيست وسوم  دروني             کشته  شدن ارجاسب به دست اسفنديار* 

 بيست وچهارم   بيروني                    نبرد رستم و اسفنديار           128x184 م م

 بيست وپنجم   بيروني             کشته شدن اسفنديار به دست رستم           128x195 م م
 

 بيست وششم   بيروني                     تسلاي دارا به دست اسكندر             128x140 م م
 

  بيست وهفتم   بيروني                              آزاده و بهرام                        129x178 م م

  بيست وهشتم   بيروني                               گريختن قباد                        129x123 م م 

بيست ونهم          بيرونی             مرگ طلخند به هنگام نبرد با برادرش،گو    145x215 م م

                                                   )افزوده شده در دربار گورکانيان( 

  سي ام                بيروني                  نبرد بهرام چوبينه با خسرو             128x190 م م

  سي ويكم   بيروني                       گرفتار آمدن يزدگرد                      127x142 م م

                                                     )افزوده شده در دربار گورکانيان( 

* اين مجالس با همين عنوان در شاهنامه بايسنغري نيز مصور شده اند.
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مجلس يكم- »فردوسي و شعراي غزنين«
خلاصه داستان: فردوسي و برادرانش که در توس از طريق کشت و زرع امرار معاش مي کردند، 
از  ترتيبي که تصميم گرفتند  به  قرار مي گرفتند.  آزار  از سوي والي توس مورد تعرض و  پيوسته 
ولايت توس مهاجرت کنند. زماني که همسايگان از تصميم فردوسي و برادرانش مطلع گشتند، آنان 
را از اين کار منع و توصيه کردند که به نزد سلطان محمود غزنوي روند و شكايت کنند. فردوسي 
آن را پذيرفت و عازم غزنين شد. بقيۀ ماجرا، به روايت از مقدمۀ مشهور شاهنامه بايسنغري ـ که در 

شاهنامه محمد جوکي نيز آمده است ـ چنين است:
»در اثناي اين حال فردوسي به غزنين رسيد و به کنار باغي فرود آمد و کس به شهر فرستاد تا 
بعضي دوستان را از رسيدن او اعلام دهد. وضويي بگزارد و دوگانه اي بگزارد. اتفاقاً شعرايي غزني ـ 
عنصري و فرخي و عسجدي، هر يك با غلامي خوب صورت از حريفان گريخته صحبتي خلوت داشتند 
در آن باغ. چون فردوسي از نماز فارغ شد خواست که زماني به نزديك ايشان رود. چون متوجه شد 

ايشان با خود گفتند اين زاهد خشك وقت ما منغض خواهد کرد، واجب الدفع است. 
يك  ديگري گفت هر  کرد.  منع  آن  از  برود. عنصري  تا  کنيم  بدمستي  او  با  گفت  ايشان  از  يكي 
مصراعي بگوييم در قافيۀ مشكل و از او التماس رابع کنيم. اگر بگويد، صحبت را شايد ـ و الا عذري 
باشد. چون برسيد او را تلقي نمودند و صورت حال تقرير کردند. ]فردوسي[ در جواب گفت اگر توانم، 

بگويم و الا زحمت ببرم. عنصري گفت اين بقاعده است«.
عنصري با اين بيت آغاز مي کند؛

چون عارض تو ماه نباشد روشن 
فرخي دومين بيت بگفت:

مانند رخت گل نبود در گلشن
عسجدي مي سرايد:

مژگانت همي گذر کند بر جوشن
و چون نوبت به فردوسي مي رسد، مي گويد:

مانند سنان گيو در جنگ پشن 
پرسيدند؛  پشن  و  گيو  جنگ  کيفيت  ايشان 
مجموع  چنانك  کرد،  خوش  تقريري  ]فردوسي[ 
فضل او را مسلم داشتند به مصاحبت و مباحثت.

 ***                           
اين مجلس در اغلب شاهنامه هايي که تاکنون 
سه  در  و  درآمده  تصوير  به  شده اند،  مصور 
شاهنامه  يعني  ـ  تيموري  دوره  معتبر  شاهنامه 
بايسنغري، شاهنامه ابراهيم سلطان،  و شاهنامه 
محمد جوکي ـ نيز تصوير شده اند. در اين نگاره 
يعني  ـ  غزنوي  محمود  دربار  معتبر  شاعر  سه 
چپ  سمت  در  ـ  فرخي  و  عسجدي  عنصري، 
در  رنگ  قهوه اي  رداي  با  فردوسي  و  تصوير 
سمت راست قرار گرفته است. وجه مشترك بين 

مجلس يكم - »فردوسي و شعراي غزنين«
شاهنامه محمد جوكي، 848 هـ . ق. / 1445 م.، 132x163 م م.، 

انجمن سلطنتي آسيايي، لندن )محفوظ در موزه بريتانيا(
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آنها ديوان اشعاري است که دقيقاً در کانون مباحثه 
باغ  فضاي  به  نگاره  کل  از  سه چهارم  تقريباً  است. 
پرندگان  يافته است و درختان سرسبز و  اختصاص 
شكوفه  و  گل  از  آکنده  بوته هاي  و  پروازند  حال  در 
از  نشان  آسمان  طلايي  رنگ  و  بهار  فصل  از  نشان 
پوشش هاي  با  جوان  خدمۀ  دو  دارند.  )روز(  زمان 
و  رسانده  مدد  درخشان  فضاي  اين  به  خود  رنگين 
فضايي آکنده از نور و رنگ و طراوت و شميم بهاري 
را فراهم آورده اند. اين فضاي درخشان در عين حال 
جمع  در  زودي  به  فردوسي  که  است  آن  نويدبخش 
شعراي دربار غزنين قرار خواهد گرفت و به سرودن 

شاهنامۀ جاويد خواهد پرداخت.

مجلس دوم - »بازآوردن زال توسط سيمرغ 
به نزد سام«

داشتن  از  بلوچستان  حاکم  سام  داستان:  خلاصۀ 
اينكه خداوند پسري سپيدموي  تا  بود  فرزند محروم 

به وي مي دهد.
نگاري به اندر شبستان اوي

                              ز گلبرگ رخ داشت، وز مشك موي 
از آن ماهش امّيد فرزند بود   

                             که خورشيد چهر و برومند بود
ز سام نريمان هم او بار داشت  

                                 ز بار گران تنش آزار داشت

پس از يك هفته از تولد نوزاد )نكردند يك هفته بر سام ياد( بالاخره سام موفق به ديدار فرزند 
مي شود، و او را سپيد موي مي يابد:

ببود از جهان سر به سر نااميد چو فرزند را ديد مويش سپيد   

سام دستور داد که پسر را به کوه البرز برند تا از نظر دور باشد و موجب شرمساري او نگردد:
بفرمود پس تاش برداشتند                      از آن بوم و بر دور بگذاشتند
به جايي که سيمرغ را خانه بود                    بدان خانه، اين خرد بيگانه بود

نهادند بر کوه و گشتند باز                  برآمد برين روزگاري دراز 

سيمرغ از زال نگهداري مي کند تا اينكه سام از کردة خود پشيمان مي شود و به جست وجوي زال 
درمي آيد و از سيمرغ کمك طلب مي کند. سيمرغ موضوع را با زال در ميان مي گذارد. ولي زال از 
اين ماجرا و بازگشت به نزد سام، خشنود نيست. سيمرغ به وي مي گويد که اين پر من نزد تو باشد 

مجلس دوم - »باز آوردن زال توسط سيمرغ به نزد 
سام«

م.،   1445  / ق.   . هـ   848 جوكي،  محمد  شاهنامه 
128x171 م م.، انجمن سلطنتي آسيايي، لندن )محفوظ 

در موزه بريتانيا(
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و هنگام نياز به کمك من آن را بسوزان. به اين 
ترتيب زال رضايت مي دهد و از طريق سيمرغ به 
نزد سام آورده مي شود و به اين ترتيب پدر و 

فرزند به وصال يكديگر مي رسند:
دل سام شد چون بهشت برين 

بر آن پاك فرزند کرد آفرين               
به من اي پسر گفت دل نرم کن 

گذشته مكن ياد و دل گرم کن                
منم کمترين بنده يزدان پرست 

                     از آن پس که آوردمت باز دست
***                             

براي  کمتري  وسعت  نگاره  اين  در  نگارگر 
گرفته،  نظر  در  و  کرده  طراحي  زمين  مساحت 
آسمان  براي  را  بيشتري  فضاي  عوض  به  و 
برنامه ريزي کرده است. به اين ترتيب بازگشت 
براي  مجددي  الهي  موهبت  مانند  تلويحاً  زال، 
رنگين سمت چپ مكمل  است. صخره هاي  سام 
و  شده اند  تصوير  راست  روشن سمت  خاکريز 
رنگ روشن )آبي آسمان( در اين لحظه پيوند و 
خاکريز  و  کوه  ميان  پيوند  نقش  مجدد،  وصلت 
به گونه اي  دارد. حالت دستان سام  به عهده   را 

ترسيم شده که هم طرز دعا و نيايش به درگاه الهي را دارد و هم به گونه اي است که گويي براي در 
آغوش گرفتن زال مهيا گشته است. اصولًا نگارگر اين مجموعه پيكره هاي چنداني را در مجالس خود 
جايي نداده است و اين مجلس نيز به مانند بسياري ديگر از نگاره ها، با پيكره هاي محدودي تنظيم يافته 

و در آن فقط بر پرسناژهاي اصلي داستان تأکيد شده است.

مجلس سوم - »كشته شدن ديو سفيد به دست رستم«
از دلاوري هاي رستم  با خان هفتم  خلاصۀ داستان: کشته شدن ديو سفيد در دهانه غار مرتبط 
است. رستم که از زنداني شدن کيكاووس به خشم آمده است، براي نجات او عازم مازندران مي شود. 
در راه، اولاد که از سرکردگان محلي است، محل زنداني شدن کيكاووس را به رستم نشان مي دهد. 
رستم کيكاووس را مي يابد و متوجه مي شود که نه تنها در بند است بلكه بينايي خود را نيز از دست 
داده است و تنها راه علاج آن خون جگر ديو سپيد است. نيز به راهنمايي اولاد، رستم محل اختفاي 
ديو سپيد را مي يابد. همچنين اولاد به رستم مي گويد که بهترين زمان براي مبارزه با ديو سپيد هنگام 

روز است.
بدو گفت اولاد چون آفتاب                                   شود گرم و ديو اندر آيد به خواب 

بر ايشان تو پيروز باشي به جنگ                  کنون يك زمان کرد بايد درنگ

رستم« دست  به  سپيد  ديو  شدن  »كشته   - سوم  مجلس 
شاهنامه محمد جوكي، 848 هـ . ق /1445 م.، 127x163 م م.، 
انجمن سلطنتي آسيايي، لندن )محفوظ در موزه بريتانيا(
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رستم به اين توصيۀ اولاد نيز توجه مي کند و تا طلوع خورشيد و فرا رسيدن روز صبر مي کند. 
در ضمن، از ترس اينكه مبادا اولاد به هنگام نبرد با ديو سپيد به او گزندي رساند، او را به درختي 

استوار مي بندد:
نكرد ايچ رستم به رفتن شتاب            بماند تا برآمد بلند آفتاب

سراپاي اولاد بر هم ببست                                   به خشم کمند آنگهي بر نشست

پس از برآمدن آفتاب رستم به درون غاز مي رود و با ديو سپيد درگير مي شود. نخست پاي او را 
از قسمت ران جدا مي کند و سپس او را بر زمين مي زند و جگرش را براي مداواي چشم کيكاووس 

از سينه بيرون مي کشد: 
فرو برد خنجر، دلش بردريد               جگرش از تن تيره بيرون کشيد

همه غار يكسر پر از کشته بود                    جهان همچو درياي خون گشته بود
بيامرز اولاد بگشاد بند               به فتراك بربست پيچان کمند
به اولاد داد آن کشيده جگر                 سوي شاه کاووس بنهاد سر 

اين مجلس در شاهنامه بايسنغري نيز به تصوير درآمده است،  با اين تفاوت که اندام رستم و ديو 
سپيد درشت ترند و رستم هنوز جگر ديو سپيد را از سينه بيرون نياورده است. در اغلب نگاره هاي 
مكتب هرات، آسمان به هنگام روز، با رنگ طلايي مجسم مي شود و شب هنگام با رنگ سورمه اي. 
در اين نگاره با آنكه داستان در روز رخ مي دهد، براي آسمان از رنگ آبي استفاده شده است. پهنۀ 
وسيعي از نگاره که تقريباً سه چهارم کل فضا را دربرمي گيرد، به غار و صخره هاي اسفنجي بافت 
اغلب  بيرون کشيدن جگر ديو سپيد است. در  پيروزمندانه در حال  يافته است و رستم  اختصاص 
نگاره هاي مربوط به اين داستان در شاهنامه، اولاد به ترتيبي که در اين نگاره مشاهده مي شود، در 
بخشي از تصوير با طناب بسته شده است و در واقع در تصوير نقش فعالي در فرآيند نبرد ندارد. 

حضور رخش در تصوير به گونه اي است که به مانند نگهبان، نظاره گر اولاد است.

مجلس چهارم- »گذشتن سياوش از آتش«
خلاصۀ داستان: طوس و گيو که براي شكار به نخجير رفته بودند، پس از شكار و در حين گشت و 

گذار با دختري ماهروي مواجه مي شوند.
به بيشه يكي خوب رخ يافتند                                 پر از خنده لب، هر دو بشتافتند

به ديدار او در زمانه نبود                برو بر ز خوبي بهانه نبود

به خاطر  او پاسخ مي دهد که  به چه کار است؛ و  اين مرغزار  تنها در  او مي پرسند که  از  آنان 
خشونت هاي پدر فرار کرده است:

بدو گفت گيو، اي فريبنده ماه!         تو را سوي اين بيشه چون بود راه؟
چنين داد پاسخ که من را پدر           بزد دوش، بگذاشتم بوم و بر

شب تيره، مست آمد از دشت سور         همان چون مرا ديد، جوشان ز دور
يكي خنجر آبگون برکشيد                    همان خواست از تن سرم را بريد
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طوس و گيو، که هر دو دلباخته آن ماهرو شده بودند، بر سر تصاحبش به نزاع پرداختند. بالاخره 
صلاح بر اين دانسته شد که موضوع را به نزد کيكاووس، شاه ايران، برند. چون کيكاووس ماهرو را 

بديد، او نيز دلباخته اش شد و به هر دو سپهدار گفت که خود، او را حرم خواهد برد:
چو کاووس روي کنيزك بديد          بخنديد و لب را به دندان گزيد
به هر دو سپهبد چنين گفت شاه         که کوتاه شد بر شما رنج راه 

پس از اين ازدواج، ماهرو، پسري تندرست براي کيكاووس به دنيا مي آورد:
جدا گشت زو کودکي چون پري         به چهره، به سان بت آذري

کودك را سياوش نام نهادند و او را براي تربيت، نزد رستم به زابلستان فرستادند. پس از رشد و 
تربيت لازم، سياوش، مانند پهلواني زيبا و دانا به نزد پدر بازگشت و اندکي بعد مادرش از دنيا رفت. 
سودابه، ديگر همسر کيكاووس، دلباخته سياووش مي شود و او را به خلوت خود فرامي خواند. ولي 
سياووش خيانت به پدر را جايز نمي شمرد و دعوت سودابه را اجابت نمي کند. سودابه به سياووش 

چنين مي گويد:
که تا من تو را ديده ام، مرده ام           خروشان و جوشان و آزرده ام
همي روز روشن نبينم ز درد         برآنم که خورشيد شد لاجورد

کنون هفت سال است تا مهر من         همي خون چكاند بدين چهر من 
يكي شاد کن در نهاني مرا               ببخشاي روز جواني مرا 

 
سياووش درخواست سودابه را اين گونه پاسخ مي دهد:

سياوش بدو گفت هرگز مباد          که از بهر دل، سر دهم من به باد
چنين با پدر بي وفايي کنم     ز مردي و دانش جدايي کنم

پس از اين پاسخ، سودابه جامه بر تن مي درد و چنگ به صورت مي زند و با داد و فغان کيكاووس 
را آگاه مي کند که سياوش قصد او را داشته است:

بزد دست و جامه بدرّيد پاك          به ناخن دو رخ را همي کرد چاك
برآمد خروش از شبستان اوي         فغانش ز ايوان برآمد به کوي 

تا اينجاي داستان، خواننده به ياد داستان يوسف و زليخا در قرآن کريم مي افتد.
کيكاووس که نه مي خواست در برابر دادخواست سودابه بي تفاوت باشد و نه مي توانست سياوش را 
تنبيه کند، چاره کار را در مشورت با موبدان دانست. موبدان به کيكاووس گفتند که چاره کار آتش 

است، زيرا آتش بر بي گناهان کارگر نيفتد.
ز هر در سخن چون بدين گونه گشت         به آتش يكي را ببايد گذشت
چنين است سوگند چرخ بلند          که بر بي گناهان نيايد گزند

آتش  آن  بر  و  فراهم مي آورند  هيزم  و  کاروان شتر چوب  تا صدها  کيكاووس دستور مي دهد 
مي نهند تا سياوش از ميان آن بگذرد. سياوش بر خود کافور مي زند و با اسب سياه ميان آتش مي رود 

و سالم از آن بيرون مي آيد:
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سياوش سيه را به تندي بتاخت   
نشد تنگدل، جنگ آتش بساخت

ز هر سو زبانه همي برکشيد   
کسي خود و اسب سياوش نديد

يكي دشت با ديدگان پر ز خون   
که تا او کي آيد ز آتش برون 

چو او را بديدند، برخاست غو   
که آمد ز آتش برون شاه نو

به  سياوش  پاکي  و  بي گناهي  ترتيب  اين  به 
اثبات مي رسد و دسيسه سودابه خنثي مي شود.

****                            
اغلب  در  بايسنغري،  شاهنامه  استثناي  به 
مانده اند،  به جا  تاکنون  که  شاهنامه هاي مصور 
بيشتر  در  البته  است.  شده  نقاشي  مجلس  اين 
آنها به استثناي شاهنامۀ داوري، جماعت مردم 
ـ  اصلي  پرسناژ  سه  فقط  و  نشده اند  تصوير 
يعني سياوش، کيكاووس و سودابه- به تصوير 
ديگر  مانند  به  نيز  اينجا  در  درآمده اند. سياوس 
تن  به  سپيدي  لباس  که  حالي  در  شاهنامه ها، 
دارد، که نشان از پاکي و بي گناهي است، بر اسب 

سياهش استوار، در حال گذشتن از آتش است. کيكاووس با شگفتي شاهد گذشتن سياوش از آتش 
است، و سودابه از اشكوب خود منتظر نتيجۀ آزمايش. اين سه پرسناژ در نماد سه مجموعه درخت 
که در بالاي تپه قرار گرفته اند بازتاب مي يابند. اندام روشن سياوش در شكوفه هاي سفيد، که دقيقاً 
بالاي سر او قرار گرفته اند تكرار مي شود، و بر هم نشستن دو درخت سبز نشان از نشستن سياوش 

بر اسب سياهش است.

مجلس پنجم- »گرفتار آمدن يزدگرد«
خلاصۀ  داستان: پس از تسخير ايران به دست سعد ابن وقاص، يزدگرد پسر خسرو پرويز، به سمت 
خراسان فرار مي کند تا سپاهي گرد آورد و به مبارزه با اعراب برخيزد. او ابتدا به نزد »ماهوي«، 
والي مرو که يزدگرد در زمان قدرت به او کمك فراواني کرده بود مي رود و از او ياري مي خواهد. 
»ماهوي« قول مساعدت مي دهد، ولي در عمل از همراهي با يزدگرد سر باز مي زند. يزدگرد به نزد 

آسياباني خسرو نام پناه مي گيرد:
گشاد آسيابان در آسيا        به پشت اندرون، بار و لختي گيا

فرومايه اي بود، خسرو به نام           نه تخت و نه گنج و نه تاج و نه کام
خور خويش زان آسيا ساختي       به کاري جز اين خود نپرداختي 

گوي ديد بر سان سرو بلند                      نشسته بر آن سنگ چون مستمند

مجلس چهارم ـ »گذشتن سياوش از آتش«
شاهنامه محمد جوكي، 848 هـ . ق. / 1445 م.، 128x165 م م.، 

انجمن سلطنتي آسيايي، لندن )محفوظ در موزه بريتانيا(
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يكي افسر خسروي بر سرش          درفشان ز ديباي چيني برش 
به پيكر يكي کفش زرين به پاي         ز خوشاب و زر آستين قباي

يزدگرد،  پذيرايي مي کند.  يزدگرد  از  دارد  اختيار  در  که  و کشكي  نان  همان  با  آسيابان  خسرو 
فراهم  براي  آسيابان  مي کند.  برسم4  تقاضاي  آسيابان  از  نيايش  براي  باستان،  ايرانيان  رسم  به 
آوردن برسم از کلبه خارج مي شود، ولي »ماهوي« و سپاهيانش که در پي يزدگرد بودند از آسيابان 

مي پرسند برسم را براي چه مي خواهد:
به برسم شتابيد و آمد به راه        به جايي که بود اندر آن واژگاه
بر مهتر زرق شد بي گذار         که برسم کند زو يكي خواستار 

به هر سو فرستاد ماهوي کس          ز گيتي همي شاه را جست و بس 
از آن آسيابان بپرسيد مه           که برسم که را خواهي اي روزبه؟

آسيابان به »ماهوي« اظهار مي دارد که در آسياي او بزرگ مردي است که از او برسم طلب کرده 
است. »ماهوي« پي مي برد که او يزدگرد است و از خسرو آسيابان مي خواهد که او را بكشد و از 
ميان بردارد. خسرو آسيابان يزدگرد را از پا درمي آورد و به اين ترتيب امپراتوري ايران به دست 

آسيابان به پايان مي رسد:
چو ماهوي دل را برآورد گرد          بدانست کاو نيست جز يزدگرد

بدو گفت بشتاب زين انجمن           هم اکنون جدا کن سرش را زتن 
وگر نه هم اکنون ببرّم سرت      نمانم کسي زنده از گوهرت 

اين مجلس به لحاظ غيرت ايرانيان هرگز به دست هنرمندان ايراني مصور نشده است. همان طور 
که کاملًا مشهود است، اين نگاره را نگارگران دربار گورکانيان به تجسم درآورده اند. حال و هوا، 
سوارکاران و ساختماني که يزدگرد در آن پناه گرفته است، کاملًا به نگاره هاي شبه قاره هند شباهت 
دارد. در پلان نخست يكي از مزدوران »ماهوي«، اسب زين و برگ دار يزدگرد را با خود مي برد و نفر 

دوم شمشير يزدگرد را در دست مي گيرد و آن را به سپاهيان نشان مي دهد.
اين صحنۀ پاياني شاهنامۀ فردوسي است و همان طور که فردوسي در ابيات پاياني آن سروده 

است:
سرآمد کنون قصۀ يزدگرد               به ماه سفندارمذ روز ارد
ز هجرت شده پنج هشتاد بار            به نام جهان داور کردگار

چو اين نامورنامه آمد به بن          ز من روي کشور شود پر سخن 
از آن پس نميرم که من زنده ام               که تخم سخن من پراکنده ام 

هر آن کس که دارد هش و راي و دين      پس از مرگ بر من کند آفرين 

نتيجه گيري
شاهنامه محمد جوکي از نمونه هاي مشخص نگارگري مكتب تيموري در هرات، در قرن نهم هجري 
قمري است که ارزشي هم پايۀ ديگر کتاب هاي حماسي و عرفاني و داستاني اين دوره دارد. اگرچه 
تنها همين يك کتاب به نام اين شاهزاده تيموري ثبت شده است، ولي همين اثر ارزشي برابر با ديگر 
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نسخه هاي اين دوره، که با حمايت شاهزادگان تيموري 
توليد شده اند دارد. بس بعيد مي نمايد که نگارگران اين 
شاهنامه هم آناني بوده باشند که شاهنامه بايسنغري را 
نگارگري کرده اند، زيرا اغلب مجالس شاهنامه بايسنغري 
با ديد بسيار نزديك تجسم شده و به تصوير درآمده اند. 
اين در حالي است که مجالس شاهنامه محمد جوکي همه 
از منظر پهن دشتي تخيل و تجسم يافته و سپس نقاشي 
شده اند. ولي از لحاظ لايه هاي خاکستري رنگ ها، که از 
ويژگي مكتب هاي هرات در دورة تيموري است، با ديگر 

کتاب هاي مصور اين دوره هم خواني دارد.
از سوي ديگر، مجالس اندروني شاهنامه بايسنغري 
بسيار فزون ترند؛ و به بيان ديگر، اغلب فضاهاي شاهنامه 
استثنايي،  مورد  چند  جز  نيز،  بيروني اند.  جوکي  محمد 
طراحي  »خلوت«  عموماً  جوکي  محمد  شاهنامه  مجالس 

شده اند )حتي صحنه هاي نبرد(. 
از  ديگر  بسياري  برخلاف  شاهنامه،  اين  خوشبختانه 
دواوين فرهنگ تصويري ايران که مثله شده و هر بخش 
تقسيم شده  و مجموعه داران خارجي  موزه ها  ميان  آن 
است، کتابي کامل است و در زمان حاضر به صورت
 امانت درازمدت در اختيار موزة بريتانيا قرار دارد.

پي نوشت ها
1. و. ب. رابينسون، بازيل گري و باربارا برنت.

2. در صفحه 431 کتاب مطلع السعدين، عبدالرزاق سمرقندي، نام مولانا جلال الدين شيخ محمود، از شاگردان مولانا 
جعفر تبريزي آورده شده است. 

3. Panoramic 
4. مراد از رسم »برسم گرفتن« که در ايران قديم بسيار است، دعا خواندن و اظهار سپاس کردن است نعمت هاي 

خداوند را از نباتات که مايه، تغذيه است )فرهنگ، دهخدا، 1377، 4581(. )برسم از ترکه هاي نازك درخت انار( 
تشكيل شده است.

فهرست منابع
- دهخدا، علي اکبر، )1377(، لغت نامه دهخدا، دوره جديد، چاپ دوم، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.

- حبيبي عبدالحي، )1355(، هنر عهد تيموريان و متعرفات آن، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران.
- سمرقندي، کمال الدين عبدالرزاق، )1383( مطلع السعدين و مجمع البحرين، جلد دوم )دفتر اول(، پژوهشكده علوم 

انساني و مطالعات فرهنگي، تهران.
- فردوسي، ابوالقاسم، )1388(، شاهنامه فردوسي، انتشارات معين، تهران.

- گري، بازيل، )1350(، شاهنامه بايسنغري، تهران.
- مايل هروي، نجيب، کتاب )1382(، کتاب آرايي در تمدن اسلامي، بنياد پژوهش اسلامي آستان قدس رضوي.

 - Brent, Barbara )2010(.Mohamad Juki’s Shahnameh, London, Royal Asiatic Society.

مجلس پنجم ـ »گرفتار آمدن يزدگرد«
شاهنامه محمد جوكي، 848 هـ . ق. / 1445 م.، 
لندن  آسيايي،  سلطنتي  انجمن  م م.،   128x165

)محفوظ در موزه بريتانيا(
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- Grabar, Oleg (2009) Materpieces of Islamic Art: The Decorated Page From the 8th to the 17th Century, 
New York, Prestel

- Grabar, Oleg (2000) Mostly Miniatures, Princeton, Princeton University Press.- Gray, Basil (1962) 
Persian Painting, Geneva, Skira.

- Soucek Priscilla Parson , Unpublished dissertation, 1971.

- Soudavar, Abolala (1992). Art of the Persian Courts, New York, Rizzoli.

- Thackston, Wheeler M (2001) Album Prefaces and other Documents on the History of Calligraphers 
and Parinters, Leiden, Boston, Koln.

- The Legacy of Genghis Khan (2002), (exhibition catalogue) The Metropolitan Museun of Art, New 
York.
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